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  و تناقض نمائي در عرفان ابن عربي خيال

  

  *دكتر مهدي نجفي افرا 

  :چكيده
نيز تاثير شگرفي داشته است، عالم خيال  ه در تفكرات انديشمندان پس از اويكي از مباحث حائز اهميت در عرفان ابن عربي ك 
ناي جهان شناختي بكار مي برد كه همان هم در معرا خيال  ،البته او همانند فلاسفه. ين در اين عالم استاجتماع نقيض و

از آن ياد مي كند، اما  ،به عنوان تنها ابزار درك حقايق وراي طور عقل ،هم در حوزه معرفت شناسي خيال منفصل است و
 ميان عالم عقول مجرد و عالم ماده است وبرزخ  وواسطه  ، يكي به معنايدو كاربرد مهم دارد ،شناختي خيال در حوزه جهان

عدم اند، يعني نه وجود  تمام ما سوي االله مذبذب ميان وجود و. ري معناي وسيع آن كه همه ماسوي االله را شامل مي شودديگ
عقل قابل فهم نيست در قوه خيال قابل درك مي شود، به هر حال خيال يكي از اساسي ترين  تناقض كه با نه عدم اند، و و

 .آن ورود به تفكر او ناممكن خواهد بود مفاهيم در عرفان ابن عربي است، بدون شناخت

 

 

 

 

 

  
 .عالم مجرد، عالم مادي رويا، خيال متصل، خيال منفصل، تناقض، برزخ، :هاي كليدي واژه
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   :مقدمه
از . جهانشناسي و معرفت شناسـي اسـت  از مهمترين مباحث در حوزه  ،ادراكيابزارهاي  عوالم و تقسيم بندي

سـت، امـا در مراتـب    هستي از مراتب متعدد برخوردار ،متكلمان نگاه متفكران اسلامي اعم از فلاسفه، عرفا و
ت، ي اس ـيات قرآن ـدر اصل ملهم از آ ،قه بندي از هستيتعبير از آنها اختلافاتي وجود دارد، البته طب هستي و

 ـ وحِالـرّ  ك عنِونَسئلُي( مادي عني عالم مجرد وي امر سخن از جهان خلق و كه ن أ  وحالـرّ  لِقُ  ـ مـ از  ،)يمـر رب
نخستين عالم بعد از مرگ كه  ،از عالم برزخهم  اجنه كه قطعا موجودات متعلق به عالم ديگرند و فرشتگان و

اما برخـي از  . آمده است سخن به ميان گشوده مي شود،) ونبعثُي لي يومِإ هم برزخٌن ورائم( ها به روي انسان
نقـش اصـلي را    ،هستي شناسـي آنهـا   در معرفت شناسي و د وننزد بعضي متفكران جايگاه ويژه اي دارعوالم 

  .درك تفكر آن متفكر امكان پذير نخواهد بود ،عوالم د، به گونه اي كه بدون درك آننايفاء مي كن
افلاطـون حكـيم بـزرگ يونـان      ،متعدد هستي سخن به ميان آورد شايد نخستين كسي كه از عوالم

نفـوس   نقش آن را در پيدايش موجودات طبيعي مطرح ساخت، پس از وي ارسطو از عقول و ثل واست كه م
اي ه ـنفس كل به عنوان واسطه  نوافلاطونيان از عقل كل و فلكي به عنوان واسطه هاي خلقت سخن گفت، و

روايات موجب شد كه متفكران  يات وو همراهي آنها با آ دنياي اسلام اين تفكرات به انتقال. عالم بحث كردند
در عرفـان اسـلامي خصوصـا    . بررسي نقش آنها بگشايند دريچه هاي جديدتري در شناسائي عوالم و ،اسلامي

عرفان ابن عربي كه بي شك عظيم ترين معارف دنياي اسلام محسوب مي شود كه عرصـه هـاي مختلـف را    
ه است، ابـن عربـي   ا مطرح كردت تاثير خود قرار داده است، در بحث از عوالم نيز انديشه هاي بي بديلي رتح

مقايسه كوتاه ميان انديشه هـاي ابـن عربـي و ملاصـدرا      ترين متفكران دنياي اسلام است،يكي از تاثير گذار 
ر ايـن تـاثير را   ر مقاله اي ديگتاثير شگرف وي را در انديشه هاي فلسفي به تصوير مي كشد كه اميد است د

  . بتوان ترسيم كرد
گاهي عالم به عنوان يك كل  :ح عالم به دو صورت بكار رفته استاصطلا ،در جهان شناسي ابن عربي

از مراتب عالم سخن به ميان نمي آيد، بلكه جهـان بـا    ،اين معني به معني ماسوي االله بكار برده مي شود، در
امـا  . نه بيشـتر  نظام دو هويتي پيدا مي كند و ،هستي. ات خداوند قرار مي گيردذ هويت خلقي خود در برابر

اصـطلاح  . عالم در معني ديگر كه از آن به عوالم نيز تعبير مي شـود، بـه مراتـب متعـدد هسـتي اشـاره دارد      
ا واژه حضـرت ي ـ  .نه عالم به عنوان يـك كـل   حضرت كه به حضرات نيز تعبير مي شود، اشاره به عوالم دارد،

ه بر حضـور موجـودات   تاكيدي بر حضور عالي ترين مرتبه هستي در تمام مراتب آن دارد، ضمن اينك ،حضور
آن  يعنـي عـالمي كـه در    ،حضرت خيـال گفتـه مـي شـود    مثلا وقتي  نيز مي كند،خود مرتبه  هر مرتبه در

 يـان آمـده اسـت و   حضور دارند، در عرفان ابن عربي از حضرات مختلف سخن به م موجودات خيالي يا مثالي
يا علم مثلا از حضرت قدرت، حضرت  ،حتي هر يك از صفات خداوند به صورت يك حضرت مطرح شده است

، اما در عرفان اسلامي بيشتر از عوالم پنج گانه يا حضـرات خمـس    مانند آن سخن به ميان آمده است اراده و
يا مرتبه اي از اوسـت، كـه غيـب     خدا وحضرت الوهيت كه ذات . 1: سخن به ميان آمده است،كه عبارتند از

حضرت غيب مضاف، كه مجردات تامه اند كه به عالم جبـروت نيـز تعبيـر مـي     . 2مطلق نيز ناميده مي شود 
حضـرت شـهادت مضـاف كـه     . 4.حضرت شهادت مطلق كه همين عالم محسوس يعني طبيعت است. 3.شود
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حضرت الهيه كه . اي از تمام اسماء الهي استجلوه  حضرت انسان كامل كه خود نمود و. 5. عالم خيال است
طريق عرفاني معرفـت،  چيتيك، ( ي كندافعال خداوند دلالت م صفات و جامع همه موجودات است، بر ذات و

5(  
  

  عالم خيال

قرآن در نقل داستان . در قرآن بكار رفته است شده است، فقط يكبار مشتق )به كسر خاء(يلخيال از ريشه خ
در . فورا به مار بزرگ مبدل شدند ،مي فرمايد كه ساحران عصاهايشان را به زمين انداختندموسي و ساحران 

فـإذا حبـالهم    (طناب ها و عصاها به حركت درآمده انـد  ،نتيجه موسي خيال كرده بود كه از طريق سحر آنها
 (ن وظن گرفته انددار و گماآن را به معني پن ،، اهل لغت)16: 20وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعي 

ين هم. بكار رفته استنيز احاديث  برخي در معناي مشابه در اين اصطلاح ).319-320 ،2 و 1 ،قاموس قرآن
مباحث مفصلي در باره خيال بعنوان يك  ،دهدغزالي اجازه متكلماني مانند به  ه تانمونه هاي اندك كافي بود
 -نا اين اصطلاح را بطور وسيع با اتكـاء بـه منـابع يونـاني    چنانكه فارابي و ابن سي ،مفهوم اسلامي فراهم آورد

خيال به عنوان يكي از حواس باطني مورد توجه حكماي مشاء بوده است، اما به عنوان  .بكار برده اند اسلامي
  ).92ابن سينا، التعليقات،  (مورد پذيرش آنها نبوده است ،مرتبه اي از مراتب عالم

، معناي عامي است يكي: عربي بكار رفته است ثار ابندو معني در آ به ،معناي جهانشناختيخيال در 
نه معدوم اسـت،   از ديدگاه ابن عربي واقعيت ماسوي االله نه موجود و ام ما سوي االله را در بر مي گيرد؛كه تم

نه مي توان آن را عـدم انگاشـت، چـون     و ودي همانند وجود بالذات حق دارندنه وج ،به تعبير ديگر ممكنات
  . ثار وجودي بر آن مترتب استآ

أيضا لهذا  منهما كما اتصف واحد لكلِّ هو قابلٌ ا في الاثبات أيمع و العدمِ بالوجود الممكنُ فاتصفَ« 
 موجـودا لايتصـف   لـو كـانَ  فَ النفي والاثبـات  ه بينَبينهما في وصف في فجمعفي النّ ولا معدوم ه لا موجودبأنُّ

ممكن از جنبـه اثبـاتي    )275 ،2فتوحات، ال(»حالام كانَلَ بالوجود ا لايتصفو كان معدوملَ و حقا كانَلَ بالعدمِ
پذيرنده وجود وعدم است، چنانكه در جنبه سلبي به هـيچ   يعني قابل و ،عدم متصف مي شود نيز به وجود و

 عـدم بـين نفـي و    است، لذا ممكن در اتصاف به وجـود و  نه معدوم يعني نه موجود و ،يك متصف نمي شود
اگر فقط موجود باشد، به عدم ) يعني هم موجود وهم معدوم ونه موجود ونه معدوم است(اثبات جمع مي كند

اگر معدوم باشد، به وجود متصف  بلكه خود حق خواهد بود و) اين صورت ممكن نبوده در(متصف نمي شود 
  . ممتنع الوجود خواهد بود نگشته و

 سـت كـه در فلسـفه و   انكته اول همان چيـزي   :نكته را مطرح مي كند ودر اين عبارت د ،ابن عربي
جنبه سلبي امكان اسـت، يعنـي    ، كهكلام معروف است وحتي ممكن الوجود را براساس آن تعريف مي كنند

با نظر به ذات نه اقتضاي  ،نه معدوم است، به تعبيري ماهيت ممكن نه موجود و ،ممكن الوجود با نظر به ذات
اما نكته دوم قابل توجه كه بيان گر جهان شناسي خاص ابـن   .نه اقتضاي ضرورت عدم دارد د وضرورت وجو

لاهـو   هم معدوم است، اين همان واقعيت هو و عربي است، به اين معني است كه ممكن الوجود هم موجود و
بنـابراين ممكنـات   از نگاه ابن عربي، وجود به معني حقيقي  فقط به خدا قابل اطلاق است، . ماسوي االله است

وي با اتكاء به آيه قرآني نيز همـين معنـي را مـورد    . بيشتر رنگ عدم دارند تا وجود ،در مقايسه با وجود حق
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حكـم فقـط بـه او    «در ادامه نيز مي فرمايد كـه   و» ها وجهالّ هالك ءشي كلُّ« :تاكيد قرار مي دهد كه فرمود
  .)419، 3الفتوحات، ابن عربي، )(88. 28(»تعلق دارد

نـور اسـت،    از نظـر قـرآن، خـدا     م اشاره مي كنـد؛ به حقيقت عدمي عالَابن عربي از جنبه ديگر نيز 
ظلمت معناي عدمي است  تاريكي است و مفهوم مقابل  آن ظلمت است، يعني هر آنچه غير اوست، ظلمت و

مطلـق اسـت،     وجوديك طرف آن : در جهان شناسي ابن عربي عالم دو طرف دارد. به معني فقدان نور است
طـرف ديگـر   . كه همان وجود حق است، وجود محض وكمال مطلق است، هيچ جهت عدمي در او راه نـدارد 

اثري ندارد، مصداقي براي آن در جهـان خـارج نمـي     عدم مطلق است، عدم محضي است كه هيچ خاصيت و
آن  ن دو مطلق وجـود دارد و لحاظ ذهني است، اما قسم سومي هم در ميان اي صرفا يك اعتبار وتوان يافت، 

اما در اثر انتساب بـه   ،عدم مضاف است، عدم مضاف عدم منسوب به وجود است، يعني خود ذاتا معدوم است
هر عدم مضافي، وجود مضاف نيـز محسـوب مـي شـود، لـذا       ،از نظر ابن عربي .حظي از وجود مي برد وجود،

عالم آكنده از تنـاقض   ،در اين ديدگاه. هم عدم اند عدم قرار گرفته اند، هم وجود و ممكنات كه بين وجود و
از همين . ال مي داند، قابل درك نخواهد بوداجتماع نقيضين را مح اين تناقض با عقلي كه ارتفاع و هاست، و

  . يچه اي به سوي معرفت شناسي خاص ابن عربي گشوده مي شوددر ،جا
 .ديدار او با ابن رشد بـه دسـت آورد  از  ،ستيمورد مسائل عمده هدر را شايد بتوان ديدگاه ابن عربي 

و خدا را شكر مي كند كه امكان ارتباط با  د احترام ابن عربي استابن رشد تنها حكيمي است كه سخت مور
   :ده استرشد براي او فراهم شابن 

 اق ملاقات بـا من مكشوف شده بود، شنيده بود، مشت بر ،آنچه كه درخلوت باره من و بخاطر چيزي كه در، ابن رشد« 
او با عشق واحتـرام   ،او وارد شدم وقتي بر. سبيل درنياورده بود سن جواني بودم، صورتم هنوز ريش و كه من هنوز در.... من بود
را درك كرده بـودم، سـپس مـن     شوقش افزون گشت، چون من او. بله : بله من هم گفتم : او مرا درآغوش گرفت وگفت .ايستاد

ترديـد   ،درون داشـت  آنچـه در  او بـر  رنگش تغيير يافت و شاديش از ميان رفت و ،نه: لذا گفتم ،شدم متوجه علت خوشحالي او
  .كرد

فيض الهي را دريافتي؟ آيا آن چيزي است كه استدلال عقلـي بـه مـا مـي دهـد؟ مـن        چگونه اين مكاشفه و: اوگفت 
او در حـال  . شروع به لرزيـدن كـرد   رنگش پريد و. از كنندسرها از بدن پرو ها از جسم و نه روح بين بله و. نه بله و ،جواب دادم

  .گفتن لا حول ولا قوه الا باالله نشست، چون او متوجه اشاره من شده بود
او مـي  : بـه مـن نشـان دهـد     ،آنچه را كه خودش فهميـده  ، تا مرا ملاقات كند، واو از پدرم درخواست كرد ،بعد از آن

او يكي از استادان بـزرگ تفكـر واسـتدلال    . ا متفاوت با چيزي است كه من فهميده اممنطبق ي ،خواست بداند، آنچه او فهميده
 بحـث و  بدون مطالعـه و  جهل وارد خلوت شده و با كسي ملاقات كرده كه در ،زمان خودش او خدارا شكر كرد كه در .عقلي بود

امـا هرگـز    ،طور عقلـي تصـديق كـرده بـوديم    اين حالتي است كه ما ب: او گفت . چنين بيرون آمده است تحقيق يا خواندن، اين
قفـل درهـا را    الحمدالله كه در زمان كسي كه واجد ايـن حالـت بـوده و   . شخصي كه داراي چنين موقعيتي باشد را نديده بوديم

  ).153، 1الفتوحات المكيه، .(شكر خدا كه به ديدار او برگزيده شدم. بازكرده، توفيق حيات داشتم
تمام هستي را به  ابن رشد مي دهد، تناقض آميزي حقايق عرفاني وه، كه به بله، نعربي با پاسخ ابن 

  .تصوير مي كشد
برزخ در دو آيه آمده است، يكي . اصطلاح قرآني كه مترادف با خيال است، برزخ در آيات قرآني است

»لي يومِإ م برزخٌن ورائهِم ديگري و» بعثوني »مالبحرينِ رج هما برزخٌ، بينَلتقيانِي بغيانِلا ي  «  
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مي تـوان در بهتـرين تعبيـر     طبق نظر شيخ خيال اساسا يك واقعيت مياني است، ذاتا مبهم است و
  .خيال برزخ است يا به تمام معني حائل است. هم آن است نه آن است يا هم اين و گفت كه نه اين و

هرگز بـه يـك طـرف    كه  در حالي ،ايجاد مي كند) فاصله(برزخ چيزي است كه ميان دو چيز حائل«
او دو « :مانند خطي كه سايه را از پرتو خورشيد متمايز مي كنـد، خداونـد مـي فرمايـد    . دا نمي كندتمايل پي

مـرج  (»دريا را كه به هم مي رسند به هم مي آميزد، ميان آنها برزخي است كه به هـم ديگـر تجـاوز نكننـد    
عبارت ديگر يك دريا با درياي ديگر مخلوط نمـي   به). 19-20. 55)(البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

گرچه ممكن است ادراك حسي قادر به تمايز دو چيز نباشد، قوه عاقله حكم مي كند كه برزخي ميـان   .شود
چيزي كه با حواس ادراك . حائل عقلي همان برزخ است. هم متمايز مي سازد آن دو وجود دارد كه آنها را از

هر دو شي مجاور نيازمند برزخ يا حائلي است كـه هـيچ   . نه برزخ ميان آن دو شي است، مي شود يكي از دو
  ).304 ،1 ،الفتوحات( »يك از دو طرف نيست، اما قوه هر دو طرف را داراست

عدم تلقـي   آن را بين وجود و در ادامه ابن عربي هويت واقعي خيال يا برزخ را به تصوير مي كشد، و
  .غير معقول معرفي مي كند مثبت، معقول و معلوم، منفي وغير  حائل بين معلوم و نموده و

 بـينَ  و مثبـت  و منفـيٍ  بينَ و موجود و معدومٍ بينَ و وغير معلومٍ معلومٍ ا فاصلا بينَامرً البرزخُ كانَ«
ولا  لا موجـود  فالخيـالُ .... الا الخيـالُ  ه وليسفي نفس هو معقولٌ و ا اصطلاحاي برزخًمس معقولٍ غيرِ و معقولٍ
معدوم ولا مجهولٌ ولا معلوم ولا منفي 304، 1همان، .(»ولا مثبت.(  

غير معقول است كـه   معقول وو  مثبت ومنفي معدوم،  برزخ حائل بين معلوم وغير معلوم، موجود و
نه معـدوم،   خيال نه موجود و.... چيزي جز خيال نيست ذاتا معقول است و اصطلاحا برزخ ناميده مي شود، و

  .نه اثبات است قابل شناخت نه غير قابل شناخت، نه نفي ونه 
مثلا « :د، وي مي گويدنگي عالم خيال را بيشتر روشن كنتا اين دوگا ،تلاش مي كند يتمثيل وي در

فردي صورت خود را درآئينه ادراك مي كند، او به يقين مي داند كه صورت خود را از يك جهت ادراك كرده 
او نمي تواند انكار كند كـه  ... صورت خود را ادراك نكرده است ،كه او از جهت ديگر به يقين مي داند است و

نه  خود نه راستگو و او در سخن ،بنابراين.... مي داند كه صورتش در آئينه نيست صورت خود را ديده است، و
  )همان.(»هم صورت خود را نديده است ديده، و هم صورت خود راچون او . دروغ گوست

ترين معناي آن كه خيال مطلق است  برزخ را در وسيع ابن عربي خيال و ،مشاهده مي شودچنانكه 
يكي واجب الوجود بالذات است كه همان وجود اقدس حق باشد  :بكار مي برد، از نگاه وي عالم دو طرف دارد

ويت برزخـي  ، از هواسطه ميان اين دو كه تمام ماسوي االله است .گري ممتنع الوجود يا عدم محض استدي و
 جهـاني آكنـده از تنـاقض    عـدم و  كه همان عدم مضاف و وجود مضاف، يا مخلـوطي از وجـود و   برخوردارند

  .هاست
از عالم است كه واسـطه ميـان    يبخش خيال منفصل معروف است، در واقعمعناي ديگر خيال كه به 

ز جهتـي شـبيه عـالم    ا حقيقت دو چهره اي است كه از يك جهت شـبيه عـالم مـاده و    .مادي است مجرد و
از آن حيث كه فاقد ماده، زمـان، مكـان و    و ،شبيه اجسام ،مقدار دارد از آن جهت كه شكل و. مجردات است

  .شباهت دارد ،مانند آنهاست، به جهان تجرد تام كه از نگاه فلسفي عالم عقول ناميده مي شود
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 ـ  الجسـماني  بالجوهرِ شبيه رانينو ن جوهرٍم روحاني هو عالم المثالي مالعالَ نَّإ« ـفـي كون  ا ه محسوس
ا وبالجوهرِمقداري المجرد العقلي في كونه نورانيمركبٍ بجسمٍ ا وليس ولا جوهرٌ مادي مجرد ـ عقلي   ه بـرزخٌ لانَّ
30قيصري، (»همابينَ فاصلٍ وحد(  

منفصل، عالم مثـال  يكي ديگر از اسامي عالم برزخ يا خيال  ،همان طور كه در عبارت مشخص است
تفاوت اساسي اين اسـت كـه او اصـطلاح    . ابن عربي غالبا، اصطلاح مثال را معادل با خيال بكار مي برد است،

هم براي اشاره به دنياي واقع، يعني اشياء  خيال را هم براي اشاره به قواي ذهني كه به خيال معروف است و
در حالي كه مثال براي آن قوه ادراكي بكـار  . ار مي دهدخارجي كه خيال خوانده مي شوند، مورد استفاده قر

. است شبيه سازي، همانند كردن، تقليد نمودن، همانند چيزي ظاهر شدن ،معني اصلي مثال. برده نمي شود
ثلَ و. حديث بكار رفته است يل در قرآن واين ريشه، كمي بيشتر از خضرب المثل  مثلا قرآن مكررا در باره م

ها بيشتر  سازي مي گويد، يعني تبيين الهي از مباحث مختلف با بهره گيري از خيال يا نمادهاي خدا سخن 
اما مهمترين كاربرد اين ريشه براي بحث فعلي شايد كاربرد منحصر به فرد تمثل است، . از قواعد صريح است

رئيـل بـراي   در بـاره ظهـور جب  . كه به معناي به صورت چيزي در آمدن يا صورت چيـزي را پـذيرفتن اسـت   
بـه صـورت انسـاني بـي نقـص، بـر او تمثـل        ) جبرئيـل (او«: در بشارتي كه قرآن مي فرمايد) ع(حضرت مريم

مثلا . پيامبر در حديث غالبا اصطلاح تمثل را كه معادل نزديك تمثيل است، بكار مي گيرد). 17. 19(»يافت
توانـد در  شيطان نمي «: فرمايد در حديث معروفي كه يك اصل مهمي در علم تعبير خواب شده است، او مي

  )115-118چيتيك، طريق عرفاني معرفت،  (» مثل يا صورت من درآيد
 مثـال در فلسـفه اشـراق و    در اينجا توجه به اين نكته نيز لازم است كه دو اصطلاح مثل افلاطوني و

ما عوالمي كه اين ا ،درست است كه ريشه هر دو يكي است .خبط كرد عرفان ابن عربي را نبايد با هم خلط و
  دو اصطلاح به آن اطلاق مي شوند، با هم تفاوتهاي اساسي دارند،

» المعلّ والصورقه نّفإ افلاطونَ ثلَليست م افلاطونَ ثلَم نوريه ثابته معلَّ ثلٌوهذه مقه ـنها ظلُم  مانيه 
ستنيرَومنها ممثـال اسـت، كـه از تجـرد تـام      صور معلقه، همان خيال منفصل يا عالم  ) 230 سهروردي،(»ه

برخوردار نيست، لذا صور ظلماني و نوراني در آن تحقق مي يابند، مي تواند در حيات پس از مرگ جايگـاهي  
مندان باشد، اما مثل افلاطوني از تجرد تام برخوردار بوده و فقط صور مستنيره مي توانند به آن  براي شقاوت

نيز نظيـر عـالم    ،اين عالم« نكته قابل توجه ديگر آنكه . بري نيستشقاوت خ وارد شوند، در آنجا از ظلمت و
تر از مراتب ديگر است، چون وجود ساري در  عقول داراي مراتب است كه بعضي از مراتب بحسب وجود تمام

  ) 484 آشتياني، شرح مقدمه قيصري،(»مراتب برزخ، مقول به تشكيك است
  

  )جنبه معرفت شناختي خيال(خيال متصل

اصطلاح خيال در نزد ابن عربي به حقيقت يا حضرتي دلالت مي كند، كه در سه مرتبه  طور كه گفتيم،همان 
در جهان كبير جايي : ب در كل عالم يعني جايي كه وجود همان خيال است،: الف: مختلف تجلي يافته است

جـايي كـه روح    در جهـان صـغير  : ج كه عالم واسطه بين عوالم مجرد و جسماني همان عالم خيـال اسـت، و  
او همچنـين ايـن اصـطلاح را در    . انساني بعنوان واقعيتي متمايز از نفس و بدن به خيال نسبت داده مي شود

مفهوم محدودتري براي اشاره به قوه خيال بعنوان يكي از قواي مختلف نفس در كنار عقـل، تفكـر و حافظـه    
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يجاد مي كند، اما اغلب او بطور عام يا در يكي دو ابن عربي گاهي تمايز روشني ميان اين معاني ا. بكار مي برد
  .اين معاني، بدون اشاره خاص به تفكيك ميان معاني، در باره خيال بحث مي كند مورد از

تفاوت ميان خيال متصل و منفصل آن است كه نوع متصل با از بين رفتن تخيل كننده از بين مي « 
خيـال  . نفـوس اسـت   و هميشه آماده پذيرش معاني و رود درحالي كه نوع منفصل، يك حضرت مستقل بوده

سرچشمه مي  خيال متصل از خيال منفصل. نه چيز ديگر مجسم مي كند هاي خود و آنها را مطابق با ويژگي
  ). 311 ،2الفتوحات، ( ».گيرد

و روح همراه با قوه  ند، چون مستقل از ناظر وجود دارداو عالم مياني خيال را خيال منفصل مي خوا
در واقع اتصال خيال بـه نفـس انسـاني    . ال، خيال متصل ناميده مي شود، چون با ذهن ناظر مرتبط استخي

امـا خيـال   . همان نفس در مرتبه اي از مراتب وجودي خـود اسـت   ،ل متصلاخي ،يا به بيان دقيق ترو است 
  .عالم طبيعت است عالمي مستقل از انسان و لمنفص

جسـماني، روح از نفخـه    لم مخلوق را دربر دارد، روحاني، مثالي وانسان به عنوان عالم صغير سه عا«
 نفس بين ايـن دو قـرار دارد واز ويژگـي   . الهي نشئت مي گيرد در حالي كه جسم از خاك آفريده شده است

هاي هر دو طرف برخوردار است، از اين رو از حيـث ذات، همچـون روح واحـد اسـت ولـي از حيـث قـوايش        
  )159 چيتيك، عوالم خيال،(»كثير است همچون بدن

ديگري ادراك  در واقع ابن عربي نيز از مجراي ادراكي در انسان سخن مي گويد، يكي ادراك عقلي و
يچه اي به سوي عالمي از عوالم تفكران اسلامي هر يك از اينها درسوم ادراك حسي است، از نگاه م خيالي و

امه مي پردازد و ادراك حسي بـه شـناخت جهـان    محسوب مي شوند، ادراك عقلي به ادراك عالم مجردات ت
  . قوه خيال به ادراك امور خيالي اشتغال دارد ماده و

« .ادراك خيالي انسان در اثر اتصال به خيال منفصل است كه از تمام حقايق وجودي آگاه مي شـود 
م وسيع خيال كه حقايق را به واسطه اتصال به عال انسان در ادراكات خيالي متصل به خيال مطلق مي شود و

   )481 آشتياني،(»است، ادراك مي نمايدلوح جميع حقايق 
. از طريق خيـال ممكـن اسـت    ،از نظر ابن عربي، روشن ترين تبيين از واقعيت هو ولا هو در جهان 

. بطور مثال در خواب كه يك عملكرد خيال است، يك فرد اشياء جسماني را به صورت غير جسماني مي بيند
را با صور جسماني مي بيند، با اينكه آنها در عالم عناصر مادي قرار ندارنـد، امـا در عـالم خيـال      او اين اشياء
را  -يعني واقعيتي از عالم معقول بدون هيچ نمود خـارجي وبيرونـي   -خيال مي تواند يك معني . نفس است
صـور  ولي معـاني و اين مسئله علي رغم اين واقعيت كه در شرايط معم ـ. آن صورت محسوس بدهد گرفته وبه

منحصر به فرد است، چون معني به عالم عقول متعلق است واز هر نوع  هنبمحسوس رخ مي دهد، از هر دو ج
 توصيف ابن عربي. ر اجرام مادي تعلق داردكه صور محسوس به عالم ظاه جسم يا ماده عاري است، در حالي

  :كمك خواهد كردما ه صورت ب از انواع سه گانه ممكنات در روشن سازي تمايز معني و
يك مرتبه به معـاني مجـرد از مـاده تعلـق     . 1: در ميان ممكنات سه مرتبه از معلومات وجود دارند«

مرتبه . 2. دارد، ويژگي اين معاني آن است كه از طريق براهين يا بطور بديهي با قواي عقلي ادراك مي شود 
مرتبه اي كه خصوصيات آن هم با . 3.هستنداي كه خصوصيات آن با حواس درك مي شود، اينها محسوسات 
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در  قوه خيال معاني را به صـورت محسـوس   .اينها امور خيالي اند. قواي عقلي وهم با حواس قابل درك است
  ).66 ،2 الفتوحات،.(»كار قوه عاقله است، آنها را تصور مي كندمي آورد، و قوه مصوره كه مدد

ند، خيال گنجايش تركيب بـا هـر دو را   ديگربا يكبل عاني و صور محسوس در تقاكه م علي رغم اين
  .ابن عربي معتقد است كه خيال، اسم الهي قدرت را متجلي مي سازد ،دارد، از اين رو

امـور متنـاقض را قبـول نمـي      ،يعني اشـياء . است ممكنات بودن، قادر بخاطر عزت يا وراي ،خداوند
ساختن اين حقيقت است كه خيال همه اضـداد را بـا    يكي از آثار قدرت، خلق عالم خيال براي متجلي. كنند

، امـا بـراي   حال است كه همه اضداد را باهم جمع كنندبراي ادراك حسي يا قوه عاقله م. خود به همراه دارد
  .قوه خيال محال نيست

اضداد رادر عالم خيال معني دار سازد، البته اگر  ابن عربي بسيار تلاش مي كند تا اجتماع نقيضين و
ن چيزي رخ دهد بي شك زيربناي تمام معارف بشري متلاشي خواهد شد، امـا اگـر در بيانـات او دقـت     چني

 متفـاوت  يا اضداد در جائي تحقق پيدا مي كند كه حيثيـات مختلـف و   كنيم متوجه مي شويم، كه تناقض و
اي نه گانه ه از جهت ديگر معدوم است، يعني به يكي از وحدت از يك جهت موجود و ،ممكن است، چنانكه

تناقض كه وحدت در جهت است، توجه نشان نداده است، وگرنه نمي توان پذيرفت كه شي از همـان جهـت   
سـخنان وي وراي   بر پايه يافته هاي عقلـي اسـت، و  ، البته شايد هم قضاوت ما كه موجود است، معدوم باشد

  .طور عقل است
اگـر   ايـد، و  درسـت گفتـه   ،ه موجود اسـت اگر در باره آن بگوئيد ك. خداوند مخلوقي را مي آفريند«

ايـن  . نه معدوم است باز راست گفته ايد بگوئيد كه آن نه موجود و اگر. بگوئيد معدوم است، درست گفته ايد
. يك حالت متصل كه در انسان و برخي حيوانات وجود دارد و يك حالت منفصل: خيال است و دو حالت دارد

ي كه بصورت بالفعل مجزا باقي مي مانند ارتبـاطي برقـرار مـي كننـد     براي ادراك ظاهري مورد اخير در حال
» تجلي مي گرددها م همانند مورد ظهور جبرئيل به شكل دحيه كلبي يا جن يا فرشته اي كه از عالم حجاب

  ).             442 ،3 الفتوحات،(
  

  رويا جلوه اي از عالم خيال

تـرين   خيال سخن گفته اند، غالبا روياهـا را بـه عنـوان عـام    ابن عربي همانند مولفان پيش از وي كه درباره 
مـا  . در خواب ما اشيائي را مي بينيم كه اشياء نيستند. تجربه انساني از ماهيت امور خيالي محسوب مي كند

بخوبي مي توان فهميد، كه اين عبارت نه كاملا . مي توانيم به فردي بگوئيم، من ديشب شما را درخواب ديدم
آن هـم خـود مـا    . چيزي كه ما ديديم هم شخص است و هم شخص نيست. كاملا نادرست است درست و نه

روياها كليد خدادادي براي گشودن . آن هم اين و هم آن است، يا نه اين و نه آن است. بوده و هم نبوده است
قابل مشـاهده  خلق جديد هرگز در چيزي واضح تر از عالم روياها . رمز ابهام عالم و تحول دائمي هستي است

  .نيست
داد، مشاهده عالم خيال و دانستن اين حقيقـت   تنها دليلي كه خداوند خواب را در عالم حيواني قرار

او از طريق سرعت تحول صور خيالي توجـه خـواب   . است كه جهان ديگري شبيه جهان محسوس وجود دارد
جود حادث ثابت، در هـر لحظـه   بينندگان هوشمند را به اين حقيقت جلب مي كند كه در دنياي محسوس و
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اين دو  مردم جز در. تغيير ادراك نمي كنند حواس آنها را جز در سرعت و تغيير وجود دارد، گرچه ديدگان و
مورد صورت تحول وتغيير را درك نمي كنند، مگر از طريق بصيرت يعني مكاشفه يا تفكر ژرف در اين صور، 

  .دچون تفكر بهره اندكي از ادراك آنها را دار
لغت تعبير مشتق از ريشه عبر است كه به معني گـذر،  . مردم، خواب ها را نيازمند تعبير مي دانند«

معبر كسي است كه از صورت حسي رويا به معنائي كه پوشـش حسـي   . عبوركردن، پيمودن و رد شدن است
  .م به تفسير استاز همين ريشه ما عبارت يا اظهار شفاهي را داريم، كه گذار از فه. داشته گذر مي كند

به مثابه يك علم نبوي در قرآن آمده . مسلمان ها، معمولا تعبيرخواب را يك علم مهمي انگاشته اند
 فصولي در اشاره به تعبير،جوامع حديثي متعدد، در است و پيامبر خودش آن را انجام مي داد، چنانكه 

  .   )119 چيتيك، طريق عرفاني معرفت،(»رويا وجود دارد و بصيرت
خواب به فعاليت مي پردازد، و مي تواند حقايق متعالي را به  خيال نزد عارف، در حال بيداري و

        .صورت مجسم مشاهده نمايد
مي فهمد كه منظور از صور تصاويري كه به او نشان داده شده و موجب  انسان از طريق علم تعبير«

  ).5- 152 ،2 الفتوحات،( »نا شده چه بوده استبيداري خيال او در مدت خواب، شب زنده داري، غيبت يا ف
 ـ . خوانده مي شود عبارت ،خبر دادن از امور« ر بـه معنـاي   اين نامگذاري به اين خاطر است كـه معب

شنونده عبور  نفس خود به نفسبه عبارت ديگر، با معناي كلمات از حضرت . آنچه مي گويد، راه پيدا مي كند
ديگر انتقال مي يابد، چون شنونده به اندازه فهم خود آنهـا را تخيـل مـي    لذا از يك خيال به خيال . مي كند

اگر تطابق پيدا كند . تطابق پيدا كند يا نكند ،ممكن است ،خيال با خيال يعني خيال گوينده با شنونده. كند
فقـط   مـا بـا ايـن مطالـب    .... به فهم نخواهد رسيد) شنونده(فهم ناميده مي شود، و اگر تطابق نداشته باشد، 

 ،3 الفتوحـات، .(توجهي به كثرت مرتبه خيال ايجاد كرديم، چون خيال، حاكم مطلق بـر اشـياء معـين اسـت    
454(  

تا متحقق باشد، فاعل شناسا، آن را به صورت خيـال مـي بينـد كـه هماننـد      قوقتي هويت عالم حقي
اين نكته عنوان مي كنـد،  توانه در ميان متون سنتي كه ابن عربي در پش. خواب نيازمند تفسير و تعبير است

وقتـي بميرنـد بيـدار مـي      ،مردم در خوابند« معروفي است كه معمولا به پيامبر نسبت داده مي شود  حديث
كه همراه آنها همه ارواح خواهند آمد ) در روز قيامت(«:البته اين شرحي بر آيه قرآني است كه فرمود. »شوند

و امـروز   ن امر غافل بودي، حال پرده را از تـو بـه كنـار زديـم    به راستي كه از اي. راهبر و شاهدي خواهد بود
 شفنا عنككَمن هذا فَ في غفله نتقد كُلَ. و شهيد عها سائقٌم نفسٍ ت كلُّوجائَ( » ديدگان تو تيزتر شده است

ك فبصرُغطاءابن عربي به برخي از اين نكات، در بحث مختصر خواب در فصل   )21-22. 50)(اليوم حديد ك
علاوه بر فتوحـات در فصـوص نيـز در جاهـاي     .فتوحات در مقام روياها اشاره مي كند يكصد وهشتاد و هشت

انـي أري فـي   «ام را در آيـه مختلف از رويا ومنام در آيات قرآني سخن به ميان مي آورد، در فص اسحاق من ـ
در فص يوسف با اتكاء  و )85 الفصوص الحكم، ابن عربي،(به حضرت خيال تعبير مي كند »حكني أذبِالمنامِ أ

 ا تقـولُ ه ممكُما تدرِ وجميع ك خيالٌنّم إفاعلَ« : چنين بيان مي كند» وابهذا ماتوا انتَإ نيام الناس«به حديث 
فيه نا خيالٌأ ليس .هر آنچه را كـه غيـر خـود مـي      بدان كه تو و )104 همان،(»في خيالٍ ه خيالٌكلُّ فالوجود

  . خيال در خيال است ،تمامي هستيخيال هستيد، پس  ،شماري
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. هر دو مظهري از هـو ولاهـو انـد    خواب را همان خيال مي داند، اين است كهدليل اينكه ابن عربي 
 چون شما در حال خواب نبايد ترديد كنيد، صورتي كـه مـي بينيـد همـان چيـزي اسـت كـه بـوده اسـت و         

شما ترديد نخواهيد كرد كه اين حالـت  . ه استبودهمچنين ترديد نداريد كه وقتي بيدار مي شويد، آن، آن ن
  .نظر خواهد رسيده در ملاحظه عقلي هو ولاهو ب

عالم خارج حضور ندارند  تخيل قوه اي است كه اشيائي را در ذهن احضار مي كند كه در ،درنظر او« 
خته و يـا  ليكن اين تخيل لجام گسـي . و يا به عبارت ديگر آنها مستقيما در حضرت محسوسات حاضر نيستند

آنچه را كه آن ايجاد . توهم نيست كه ذهن را وادار به ديدن اشيائي مي كند كه در هيچ جا وجود قرار ندارند
محجوب شأني از حضرات بالاي هستي را ديدني مي  تخيل به صورتي مبهم و. مي كند يك توهم خام نيست

  ).34 ايزوتسو،( »واقع مي شود اين عملي در ذهن است كه مستقيما در ارتباط با عالم مثال. سازد
اسـت و بـه   ظاهرمحسوسـات   حالت آن خواب است كه غيبت از. دو حالت دارن روياها، مكان، محل«

نفس مي  خاطر خستگي و تعبي كه در حالت بيداري به دليل حركت حتي درحركت ملائم با طبع، عارض بر
وجعلنـا  ( »را موجب آرامش قـرار داديـم   وخوابتان«: خداوند مي فرمايد. گردد، موجب آرامش نفس مي شود

   .به عبارت ديگر ما خواب را براي شما بعنوان آرامشي قرار داديم تا نفوس راحتي يابند). 9. 78 -نومكم سباتا
خواب دو نوع است، يكي انتقالي است كه در آن مقداري آسايش يا وصول به اميال شخصـي وجـود   

صادقي است كه در  فقط آسايش است، خواب صرف و ،دوم قسم .فزايشي در كسالت و خستگي استدارد يا ا
بدني در حالت بيداري  موجب اعضاء  جوارح و، ي هاي آلاتمورد آن خدا فرموده است كه آن را براي خستگ

ده است، حتي اگر در روز اتفاق بيفتـد، چنانكـه او   خداوند زمان آن را شب تعيين نمو. آرامش قرار داده است
اما حكم و خاصيت متعلق به امـري  . دگي قرار داده است، حتي اگر در شب تحقق داشته باشدروز را براي زن

  )378 ،2ابن عربي، الفتوحات، (».است كه غالبا رخ مي دهد
روياها تعبير مـي شـوند، امـا آنچـه بـا      « :ابن عربي در تفاوت ميان رويا وادراك حسي بيان مي كند

از اين رو وقتي فردي در درجات معرفت ارتقاء مي يابد، . ي پذيردادراك حسي درك گردد، تعبير و تفسير نم
امـري كـه بـراي او در     .يك روياستدر  در حالت بيداري مورد نظر، طريق ايمان و مكاشفه در مي يابد كه از

 كر امور متعددي مي شـود كـه در  به همين دليل خداوند متذ رويا حاصل مي شود امر ايماني وكشفي است،
قطعا «: و مي فرمايد). 2. 59)(فاعتبروا(»پس عبرت بگيريد« :خ مي دهد، چنانكه او مي فرمايدادراك حسي ر

از آنچه كـه بـر شـما ظهـور     : كه استاو آن فرموده  منظور). 13. 3)( عبرهفي ذلك لَ انّ(»در آن عبرتي است
ه پيدا كنيـد، پيـامبر اسـلام    يافته عبور كنيد و فراتر رويد و به معرفت باطن جائي كه معرفت از آنجا آمده، را

  ....ننداما آنها نمي دا» مردم خوابند و وقتي بميرند بيدار مي شوند« :فرموده است
هر وجودي در خواب است و بيداري آنها هم خواب است، بنابراين هر وجودي راحتي است و راحتي 

گرچه ممكـن  .... ر لطف اندهمه امور مĤلا د و) 156. 7(»لطف هر چيزي را در بر مي گيرد«لطف است، چون 
  )379 همان،. (»است در طول راه خستگي باشد، خستگي در آسايش است

صـوري از يـك رويـا بـراي      -كه به اسم باطن حق تعلـق دارد  -تحقيق نشان مي دهد كه صور عالم
همينطـور صـور خـواب    . تعبير اين خواب اين است كه آن صور حالات اويند نه چيـز ديگـر  . خواب بين است

اين همـان چيـزي اسـت كـه در     . بنابراين او فقط خود را مي بيند. لات بيننده خواب است و نه چيز ديگرحا
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او آسمانها و زمين و آنچه در ميـان آنهاسـت را جـز بـه حـق نيافريـده       « كلام او مورد اشاره واقع شده است،
ها مي دانند كه خداوند حق آن« : لذا او در مورد صاحبان معرفت مي فرمايد. و حق خود اوست) 8. 30(»است

 .يعني حق ظاهر براي او هم واحد و هم كثير است). 25. 24)(بينُالم هو الحقُّ االلهَ أنَّ ويعلمونَ(» مبين است
اعتبار قرار دهد، امر عظيمي را مشاهده خواهد نمود، چيزهائي كه نمي تواند  كسي كه روياها را مورد توجه و
به همين دليل پيامبر به هنگام رويت صحابه در صـبح  . وي آشكار خواهد شداز طرق ديگر به دست آورد، بر 

  ....چون خواب نوعي نبوت است» آيا هيچ يك از شما خواب ديده ايد؟«: به آنها مي فرمود
با توجه به اينكه جايگاه رويا در اين سطح ابتدائي است و هيچ جايگاه ديگري ندارد، فرشـتگان رويـا   

دن به حوزه جانداران تعلق دارد، جايگاه رويا در معرفت الهـي انتقـال در صـور تجلـي     ندارند، چون خواب دي
است، بنابراين هر آنچه كه با ما كه روياي حق هستيم، باشد در آرامش فقدان كسالت و خستگي جـاي مـي   

  . گيرد و نه چيز ديگر
جايگاه ستارگان ثابت  با توجه به اين جايگاه كه خصوصا در كره ماه است، در دنياي بعدي در همان

  ).380، 2همان،  «...دقرار دار
بصيرت اولياء االله غالبا مستلزم تجسد فرشتگان يا انبياء يا حتي خداوند است، گرچـه ايـن متعلقـات    

به همين سان خود جهان متشكل از معـاني معـدوم اسـت كـه در وجـود      . بصيرت در حقيقت جسم نيستند
  . پس عالم به عنوان يك كل چيزي جز خيال نيست. ده استمتجلي تجسد يافته يا نمايش داده ش

اين همانند معاني است كـه  . »من پروردگار خود را به صورت يك جوان ديدم«: پيامبر فرموده است
دليل اين مطلب آن است كه واقعيت خيال به چيـزي  . فرد خفته در روياي خود با صورت محسوس مي بيند

  . بخشد، خيال بخاطر حضرتي كه در آن قرار دارد چنين مي كندكه خصيصه جسم را ندارد تجسد مي 
بدان، خواب حالتي است كه در آن عبد از مشاهده ادراك حسي به شهود عالم برزخ كه كامل ترين «

هيچ عالم كامل تراز آن وجود ندارد، چون ريشه اصلي عالم است، هستي حقيقـي  . كند تاعوالم است،گذار مي
امر غير قائم به خود  را به امر قائم به خـود   امور  است، به معاني تجسد مي بخشد و حاكم برتمامي داشته و

ممتنع را ممكن مي سازد و در كارهـا  . به چيزي كه فاقد صورت است، افاضه صورت مي كند. مبدل مي كند
  ). 183 ،2الفتوحات، ج (»د تصرف مي كندهر طور كه بخواه

از چـه طريقـي خـدا را    » بـم عرفـت االله  «گفته شده بود ازمان چيزي است كه به ابوسعيد خراين ه
پـس هـر   . ز اين طريق كه او جامع نقيضين استا »فانها تجمع بين النقيضين« او پاسخ داد كه شناخته اي؟

. حق در تجلي صور هـو ولاهـو اسـت   . كل عالم هو ولاهو است. ذاتي كه متصف به وجود است هو ولاهو است
  . محدود نيست، رويت امر غير قابل رويت استمحدود ساختن چيزي است كه 

اين حالت به هنگام خواب يا غيبوبت از اشياء محسوس در حضرت خيال متجلي مي شود،  خيـال  «
. هم افراد معمولي تعلق دارد هم به اهل معرفت و )نوم(چون خيال. عامترين وجود است در خواب كاملترين و

خداوند هـيچ  . انند آن در امور الهي، قابل تجربه براي عموم نيستچنانكه حالات معنوي غيبت، فنا، محو و م
يال را به عنوان مرتبه اي لذا خدا حضرت خ.... مگر در اين حضرت ،موجودي را آنچنانكه هست بوجود نياورده

كـه همـان    –لذا بدان كه ظهور در مظاهر . ، را متجلي مي سازد، آفريده استآنچنانكه هستند كه اصل اشياء
  ).379 ،2همان، . (»همان وجود حق است -دن اناعيا
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  ابزار معرفتي خيال ،قلب
از همين ريشه . مترادف تحول يا دگرگوني استواژگان مهم در انديشه ابن عربي همان قلب است كه يكي از 

لغت نامه ها قلب را به معكـوس  . اسم فعل قلب كم و بيش مترادف با تقلب است. ما واژه قلب يا دل را داريم
و تقلب را بعنوان جابجايي، تحول، تغيير، دگرگـوني، تنـوع،   . شدن، جابجايي، تحول و تغيير تعريف مي كنند

او ريشه الهي طبيعت متحول . لذا شيخ قلب را جايگاه تغيير و تحول دائمي مي داند. ناپايداري معنا مي كنند
قلـب هـاي   « : قلب را درمي يابد كه در احاديث متعدد بيان شده است بطور مثال، پيامبر اكـرم مـي فرمايـد   

بخواهد، ) خدا(او قلب را به هر سويي كه او. »فرزندان آدم همانند قلب واحدي ميان دو انگشت الرحمن است
در بسـياري از احاديـث   . اي خدا، اي متحول كننده قلب ها، قلوب ما را به عبادت خود بگردان. برمي گرداند

-107چيتيـك، طريـق عرفـاني معرفـت،     « شده اسـت  ف القلوب يا مقلب القلوب خواندهصرِّخداوند بعنوان م
106(   

 ايگـاه معرفـت اسـت تـا عواطـف و     قلـب ج  ،بالاخص در آثار ابن عربـي  متون اسلامي و بطوركلي در
اسـرار الهـي    اندامي است كه مولد شناخت حقيقي، شهود جامع، معرفت به خداونـد و ) قلب(دل« .احساسات

خـرد را بـه    اغلب فهم و قرآن اين اصطلاح را يكصد وسي بار بكار مي برد و )327 كربن، خيال خلاق،(»است
ين مكـان بـراي اهـل    شريف تر آن را مقايسه مي كند و را با كعبهابن عربي قلب . قلب سليم نسبت مي دهد

 يوتالب شرف، أالقلبي هذا البيت لَك وجعوهو قلب فيها كعبه لَك جعبدن رضأ االلهُ قَما خلَلَ« ايمان مي داند،
او همچنين روشن مي كند كه آن عرش خداوند در عالم صـغير اسـت در   )  250 ،3الفتوحات، ( »نِفي الموم

آن  كه درزمين  و ها كه درآن بيت المعمور استآسمان« :جا او به حديث مكرر نقل شده اشاره مي كند كهاين
ابن عربي منظور از ايـن  » .مرا در خود جاي نداد اما قلب بنده مومن مرا در خود جاي داده استكعبه است، 

ر ارتباط با الـرحمن كـه ميـان دو    قلب بخاط). 250 ،3، همان. (سعه و در برگيرندگي را معرفت باالله مي داند
. 20(» بر عرش استيلا داردالرحمن «وه براساس قرآن  بعلا. انگشت سكونت دارد، واجد اين وسع عظيم است

تنهـا وصـف ديگـر    ). 156. 7( »شيء كلَّ توسعحمتي ور« و رحمانيت خدا همه اشياء را در بر مي گيرد). 5
: مـده اسـت  آ ،ر كلمات فرشتگاني كه حامـل عرشـند  م مي باشد، د، علالهي كه حقيقتي همانند الرحمن دارد

قلب نه  ).7. 40( »اوعلم رحمه شيء ت كلَّنا وسعرب« علم همه چيز را فرا گرفته است، ت ورحم ،پروردگار ما
مفهومي است كه عارفان همه قرون واعصار نه تنهـا  «تنها در تفكرات عرفاني اسلامي حائز اهميت است بلكه 

 كربن، خيـال خـلاق،  (»ائل شده اندمسيحيت شرقي بلكه در هندوستان نيز بيشترين اهميت را براي آن قدر 
328 .(  

واجد تمام اسماء وصـفات الهـي    بلكه. ي محدود نمي شودهيچ وصف خاص قلب عرش اوست كه به«
 ـأي حمنَوا الـرّ أو ادع ل ادعوا االلهَقُ« چنانكه الرحمن واجد همه اسماء الحسني الهي است. است ا تـدعو ام ا فلـه 

129 ،3الفتوحات،  ( »)110. 17(»الحسني الأسماء.(  
هماننـد وجـود كـه مطلـق، رهـا      . قابليت نامحدود قلب، آن را فراتر از هر گونه قيدي قرار مي دهـد 

تا اين حد كه يك شخص ماهيت اشياء را با قلبش تحديد مـي كنـد، او مـي    . ومبري از هر قيد و بندي است
كه او از عقل و قوه عاقله پيروي مي كند، در تنگنـا و قيـد دائمـي     اما تا آنجائي. جهان را در يابد خدا و تواند
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در اينجا شيخ به ريشه معناي اصطلاح عقل كه تقريبا با عقال مرتبط است كه بـه زانـو بنـد    . بسر خواهد برد
قلب خدا . چنين چيزي ناممكن است اما ،تحديد كند عقل مي كوشد تا خدا را تعريف و. شتر اطلاق مي شود

 .فقط قلب مي تواند تجلي خداوند را از طريق قـوه خيـال ادراك مـي كنـد    . را از هر قيد وبندي آزاد مي كند
قلب در واقع همان خيال متصل است كه همانند خيال منفصل، مذبذب بين وجود وعدم است، لذا مي توانـد  

حركـت   دگرگـوني اسـت و   واژه قلب كه بـه معنـاي تحـول و   تناقض عالم را به خوبي درك كند، حتي خود 
 ،عدم است، همين آميختگي وجود با عدم در حركت است كه فيلسوفي مانند پارمنيـدس  آميخته به وجود و

   . بخاطر همين راهيابي تناقض درحركت، وجود آن را نفي مي كند
بـراي  « ر تغيير دائمي بنيـاد تذك» تذكري وجود دارد«يعني در تغيير دائمي جهان » قطعا در آن« «

بـه همـين   . چون قلب داراي تحول از يك حال به حال ديگـر اسـت  ).  37. 50( » كساني كه داراي قلب اند
ارد، چون عقل تقييد اسـت، و  ند را به معناي بگيرد، علم به حقايققلب كسي كه . ددليل آن را قلب ناميده ان

همان چيزي است كه ما از آن قصد مي كنيم،  صد مي كند،تقييد را قاز عقل  كسي كه. مشتق از عقال است
يعني چيزي كه مقيد به تغيير و نوسان است، لذا عقل هرگز از تغيير باز نمي ايسـتد، لـذا سـخن او درسـت     

  ....است
قلب است، واينكه خدا دهر است، ايـن موجـب خواهـد     تحول و ،ما مي دانيم كه يكي از اوصاف دهر

اگر انسـان مراقـب قلـب خـود     ).... 29. 55(»هر روز داراي شاني باشد«حول يافته وشد كه خداوند در صور ت
لذا او خواهد فهميد كه اگر اصلي نباشد، اين تغيير پشـتوانه  . باشد در مي يابد كه به يك حال باقي نمي ماند

  ....اما قلب در ميان دو انگشت خالق خود كه الرحمن است، مي باشد. نخواهد داشت مستندي و
الهـي   در حديث انگشتان خبر بشـارت . ذا كسي كه خود را مي شناسد پروردگار خود را مي شناسدل

جب تحول قلـب نمـي شـود، مگـر آنكـه       لذا او مو. وجود دارد، چون او انگشتان را به الرحمن نسبت مي دهد
لطفي نهفته است كه اما در آن بلا . بلا باشد شد، حتي اگر در انواع تقليب،از يك لطف به لطف ديگر با تحول

  ). 198 ،3 الفتوحات،.(،بر خداوند آشكار است، چون دو انگشت به الرحمن تعلق دارد از انسان پنهان و
لـذا  . خداوند قلب را جايگاه اين اشتياق قرار داده تا تحصيل اين واقعيت را براي انسان نزديك سـازد 

ر قوه عاقله قرار نـداده اسـت، چـون عقـل مقيـد      تحول وجود دارد، خداوند اين اشتياق را د در قلب نوسان و
اما چـون ايـن   . اگر اين اشتياق در قوه عاقله بود انسان مي توانست در يابد كه به يك حالت ثابت است. است

 ، چون قلـب ميـان دو انگشـت الـرحمن اسـت     . سريعا فرد را در بر مي گيرد)  تحول(در قلب قرار دارد نوسان
لذا قلب با مشاهده طريقي كه انگشتان موجب تحـول مـي   . حال باقي نمي ماندقلب در واقعيت مقام به يك 

  ) 30. 532 ،2 .(ن حالت خود ثابت مي ماندشوند، در نوسا
 او در نهايت نمي تواند. چون قلب با دو انگشت الرحمن مرتبط است، لطف واقعيت بنيادي قلب است

كر مي شود اين نكته نتـايج مهمـي در معـاد شناسـي     چنانكه ابن عربي بارها متذ. از لطف الهي روي بگرداند
آيا شما نمي بينيد كه قلب در ميان دو انگشت الرحمن قرار دارد؟ فقط الرحمن است كه موجب تحول  .دارد

اين نـام چيـزي را بـه    . كه الرحمن در قلب است هيچ اسم الهي ديگر در آن وارد نمي شود مادامي. مي شود
). 156. 7(»  همـه اشـياء را در بـر مـي گيـرد     «لطـف او   و. ود واجد آن استقلب مي دهد كه در واقعيت خ

بنابراين شما در تحولات قلبي هيچ چيزي را نمي بينيد كه در اندوه، عذاب وشقاوت باشـد مگـر اينكـه يـك     



١٤ 

 

اگـر او  . چون قلب در ميان دو انگشت الرحمني اسـت كـه موجـب تحـول اسـت     . لطف خفي همراه آن باشد
هرچند كه اين . در مسير مستقيم نگه مي دارد واگر بخواهد آن را از راستي منحرف مي سازد بخواهد قلب را

  . يك انحراف نسبي از مسير مستقيم است
كسي كه قلـبش منحـرف مـي شـود     . رحمت است لذا قلب با حكم نيرومند اين اسم مĤلا در لطف و

اي «. از جانب خـدا بـه بنـدگان اسـت     اين يك خبر خوشحالي آور. همانند كسي است كه در راه راست است
 در اينجا خداوند يك نوع اسراف را در مقابل ديگر اسـراف  -» !بندگان من در مورد خود زياده روي نموده ايد

، چون چيـزي  » از رحمت خدا نوميد نشويد«  -بلكه او همه حالات اسراف را مد نظر دارد ،ها قرار نمي دهد
  ) .53. 39( » قطعا خداوند همه گناهان را مي بخشد« الرحمن است، كه موجب انحراف شما شده انگشتان 

خداوند كساني « : اين آيه را بايد با آيه ديگر او كه مي فرمايد. اين خبري است كه هيچ نسخي ندارد
تركيب كنيم، نتيجه مي گيريم كه اراده مي كند كه كسي را كه ) 48. 4(» را كه به شرك ورزند نمي بخشد

پـس او  . مجازات كند، پس انگشتان الرحمن خاصيت خود را از اين طريق نشان مي دهد ،ورزيدهبه او شرك 
بعـد از   ،انواع ديگر گمراهي ها غير از شرك به خداوند كه مورد مغفرت اسـت . در نهايت به الرحمن مي رسد

وقتي كـه بـه خـدا     اينها اهل گناهان كبيره اند، كه با شفاعت بعد از ذغال شدن تا. عذاب بخشيده مي شوند
كساني هـم هسـتند كـه    . ايمان در اينجا الزامي است. شرك نورزيده باشند، از آتش بيرون آورده خواهند شد

  ).24. 171. 2 . (منتهي به رحمت شدن نيستبنابراين هيچ راه گريزي از . بدون عذاب آمرزيده مي شوند
. را براي عشق ورزيـدن بشناسـد  قلب جاي عشق به خداست، چون فقط قلب است كه مي تواند خدا 

عاشق كامل خدا، او وعشق به او را درتمامي صوري كه او با تحول خود به آن متصف مـي شـود، قبـول مـي     
جام عشق، قلب  جام عشق چيست؟: ابن عربي اين نكته را در پاسخ به پرسشهاي ترمذي تبيين مي كند. كند

درسـت هماننـد   . يك حال به حال ديگر در مـي آيـد   چون قلب از. يا درك مفاهيم او عاشق است، نه عقل و
 بنابراين عاشـق در واقعيـت عشـق خـود    ). 29. 55. (»هر روز داراي شأني است« -كه معشوق است -خداوند

خالصي است و همانند  عاشق همانند جام پاك و. نسبت به افعال در تغير دائم معشوق، در تبدل دائمي است
اين فقـط  . رنگ عاشق همان رنگ معشوق است. تغيير دائمي مي پذيرد تبدل مايعي كه در آن است تبدل و

به همين دليل آن را به اين نام كـه مشـتق از عقـال    . متعلق به قلب است، چون عقل از جهان مقيد مي آيد
چنانكه ادراك مفهوم آشكارا و بالضروره متعلق به عالم مقيد است كـه در تقابـل بـا قلـب     . است نام نهاده اند

نيروي قلب يك نيرو يا انرژي پنهان است كه حقايق الهي را از طريق نوعي معرفت قدسي ناب بـدون   «.است
قلـب عـارف در حالـت بـي     . هيچ شائبه اي تركيبي در مي يابد زيرا قلب حتي رحمت الهـي را در خـود دارد  
كـربن،  (»كس گشـته اسـت  حجاب آن، بسان آئينه اي است كه صورت حق به مقياس عالم صغير در آن منع

  ). 329 تخيل خلاق،
لذا . احكام متضادي دارد متقابل و تنوع بسيار واين مطلب با اين حقيقت قابل تبيين است كه عشق 

شـناوري در تمـام ايـن خـواص      ظرفيت نوسـان و  هيچ چيزي اين خواص را درك نمي كند مگر اينكه قوه و
انتساب چيزي شبيه اين اوصاف به خداوند به براي . اين فقط از عهده قلب ساخته است. عشق را داشته باشد

، خداوند ) 186. 2. ( »من دعوت هر دعوت كننده اي را وقتي كه مرا بخواند اجابت مي كنم« :كلام او بنگريد
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از چيزهائي كه شما ملال مي پذيريد ملال نمي پذيرد، هر گاه كسي مرا در خود ياد مـي كنـد مـن او را در    
  .ت وحياني يا اكثر آن از اين نوع استهمه شريع. خود ياد مي كند

  

  تناقض نمائي آيات

يكي از مباحث حائز اهميت در انديشه عرفاني ابن عربي تناقض نمائي آيات يا به تعبيري وجود امور متعارض 
عدم است، آيـات قرآنـي نيـز كـه كتـاب       عالم كون، مشحون از اختلاط بين وجود و كهدر آن است، همانطور

، از صفات متقابل متعارض برخوردار اسـت  از امور متقابل است، همانطور كه خود خداوند هتشريع است، آكند
نگاهي اجمالي بـه برخـي از   . چنانكه دريك معني تمام اوصاف عالم امكان را قابل انتساب به خداوند مي داند

   . آيات قرآني جهت فهم انديشه هاي ابن عربي لازم وضروري است
ديكترين چيز  نزكه  ،فقط در قوه خيال و عالم خيال ظهور مي يابد، ي مقتدرقدرت و نيرو گفتيم كه 

بـاطن   حـق اول وآخـر، ظـاهر و    »والبـاطنُ  و الظـاهرُ  رُوالآخ لُهو الأو«: در ايه قرآن مي فرمايد .به حق است
از پرسـيده  خرعيدز ابوس ـدر اينجا آيه به صفات متعارض خدا اشاره مي كند، به ياد آوريم كه ا). 3. 57.(است
سپس او اين . از طريق اين حقيقت كه اوجامع اضداد است: از چه طريق خدارا شناخته اي؟ او جواب داد: شد

  . درآن را تلاوت كرآيه ق
هيچ يك از طبقات عالم بجز حضرت خيال نمي تواند اين موقعيت را قابل فهم سازد، چون متقابلات 

حقيقت امور چيزي است كه شما در باره . ستند ظهور مي يابندواقعيات در آن آنچنانكه ه را جمع مي كند و
لا هو  هرچيزي كه مي بينيد يا درك مي كنيد بايد بگوئيد، از طريق هر  قوه اي كه ادراك حاصل شود، هو و

  .»وقتي شما انداختيد شما پرتاب نكرديد«: است، چنانكه خدا فرمود
در »ن االله رميميت، ار ذًميت اما ر«گاه ابن عربي، آيه يات از نديگر از موارد، تناقض نمائي در آ يكي 

واقع در قسمت اول انداختن را نفي مي كند لذا مي فرمايد، تو تير نيانداختي، اما در ادامه مي فرمايد، وقتـي  
يعني در واقع هم تير انداختن و هم تير نينداختن هر دو تحقق يافته است، اما كسي مي توانـد  . تير انداختي

 قيقت اين تعارض ها را دريابد كه از شهود بهره مند گشته باشد، يعني عقل هرگز نمي تواند با اين تعارضح
  . ها به تاويل آيات مي پردازد اين تعارض ها خود را هم راه سازد، در واقع عقل در

ابن عربي مي  در اين آيه. است» البصيرُ ميعو هوالس ءشي هكمثل ليس« مورد ديگر از اين آيات آيه 
گويد وقتي به ليس كمثله شي بنگريم، حكايت از تنزيه دارد، هيچ چيز همانند او نيست، در واقع خداوند در 

قابل استناد به او نيست، اما بلا  ،مرتبه ذات منزه از اوصاف همه مخلوقات است، هيچ وصفي از اوصاف مخلوق
از  ،راحتا تاكيد مي كنـد كـه خـدا سـميع وبصـير اسـت      فاصله بعد از اين تنزيه به تشبيه خدا مي پردازد، ص

لذا از نگاه ابن عربي كساني كه به تنزيه محض پرداختـه انـد يعنـي    . خصوصيات شما بندگان برخوردار است
ده اند، آنها نيز بخش ساني هم كه صرفا به تشبيه روي آورمتكلمان از حقيقت آيات دور شده اند وك فلاسفه و

 و. بفهمد كنار نهاده اند، لذا عارف حقيقي آن است كه تشبيه را دركنار تنزيه ببيند و اعظمي از حقيقت را به
  .   فهميده شود ،شهود است اين ميسر نمي شود مگر انكه قرآن با ابزار ديگر كه ابزار مكاشفه و

تشـريع جـز ذات    ريشه تمامي اين تفسير ها در برزخي بودن نظام هستي است، اينكه عالم تكوين و
برزخ چيزي است كه قابل شناخت چنانكه گفتيم،  دس حق از خصوصيت دو چهره اي بودن برخوردارند، واق
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برزخ يك . را از غير قابل شناخت، موجود را از معدوم، نفي را از اثبات ومعقول را از نامعقول متمايز مي سازد
شما آن را ادراك مي كنيد، ن وقتي چو. ذاتا معقول است، بلكه آن فقط خيال است اصطلاح تخصصي است و

امـا  . ، شما در مي يابيد كه يك شي وجودي را ادراك كرده ايد كه چشمتان به آن افتـاده اسـت  معقول است
پس اين چه چيزي است كه شما . بنياد هيچ چيزي وجود ندارد شما به يقين با برهان در مي يابيد در اصل و

  مورد نفي قرار مي دهيد؟  ،يز را با وجود تاييدهمان چ يك امر وجودي را با آن تاييد مي كنيد و
خلق دائم . احكام خيال را نشان مي دهد خواص و ،چون هر چيزي جز خدا ،خيال مطلق است عالم،

  .و تحول هميشگي عالم هيچ چيزي جز ظهور واقعيت هو ولا هو نيست
نيست كه تحول هيچ وجود حقيقي جز خدا . تجلي صور است واقعيت خيال تحول دائمي حالات و«

اما وقتي  .با اينكه هر چيزي غير از خدا در وجود خيالي واقع اند. هيچ وجود محققي جز خدا نيست و نپذيرد،
 تجلي شده است نه با ملاحظه ذاتـش حق در وجود خيالي متجلي مي شود، او فقط در نسبت به واقعيتش م

آمـده اسـت، او در تجلـي     حديث صحيحهمين است كه در  ،ه ذكر شددليل آنچه ك. كه وجود حقيقي است
هـر چيـزي در   «: طور معنـاي كـلام او همـين اسـت كـه فرمـود       همين. خود بر بندگان تحول پيدا مي كند

منظـور  . باقي نمـي مانـد  ) 88. 28(»جز وجه الهي«الهي در جهان  چون هيچ حالتي اعم از كوني و» فناست
صـورت   اما چه مناسـبتي ميـان   . د نخواهيد شدنابوبنابراين شما . ذات اوست، چون وجه هر چيز ذات اوست

 ـ تحول يافته با صورت نخستين، يعني صورت قبل از تحول وجود دارد  ،د؟ صورت نخستين كه تحول مـي ياب
هرچيزي غيـر  . است ا بطيءموقعيت تغييرسريع يهر چيزي غير از ذات حق در . با عدم وهلاكت نسبتي دارد

آنچـه كـه بـين آن دو     در عالم ديگر و هيچ مخلوقي دراين عالم و. است ئل و ظل زائلاز ذات حق، خيال حا
منظـور همـان ذات    -به يك حـال بـاقي نمـي مانـد     ،نه هيچ چيز ديگري جز خدا نه نفس و است، نه روح و

خيال چيـزي جـز    و. ديگر است پيوسته در حال تغيير از يك صورت به صورت بلكه هميشه و -خداوند است
پـس آن خـودش اسـت    . آن ذاتـا تخيـل مـي شـود    .ا جهان فقط در خيال متجلي مي شـود لذ...... اين نيست

  . )313 ،2 الفتوحات،(»وخودش نيست
، ذ رميتإ وما رميت ماذكرناه دا يويمم« :مي گويد» ما رميت اذ رميت«در ادامه مطالب در مورد آيه 

 ، ولكـنَّ صحيح ميالرّ قالَ مثُ ذ رميتإ هذا قالَول ميه رنّأ ولا شك رميت كنّأ ي تخيلت، أثبتما أ فنفي عينَ
از جملـه چيزهـائي كـه    « » البشرِ رميه همالا تصيب كصابت رميتُفأ حقٍّ بصوره يا محمد ي ظهرترمي، أ االلهَ

او ). 17. 8(» وقتي شما تير انداختيـد شـما نينداختيـد   «: كه فرمودگفته هاي ما را تاييد مي كند، اين است 
يال مي كنيد كه پرتاب كرديد، شما خ: به عبارت ديگر. نفي مي نمايد ، عيناهمان چيزي را كه تائيد مي كند

سـپس او  . همـين اسـت  » وقتي شما تير انداختيـد «: دليل اينكه او فرمود. ه استبدون شك او تير انداخت اما
تير . ه صورت خدا متجلي گشتييعني شما اي محمد ب» خدا انداخت«فرمود كه تير انداختن درست است اما 

 همان، .(توانست به هدف زند اندازي شما به گونه اي به هدف اصابت كرد كه تير اندازي هيچ انسان فاني نمي
2. 313 (.   

ابن عربي در بحث از انواع معرفت، قسم ششم معرفـت را علـم خيـال مـي دانـد كـه خيـال متصـل         
  . ن معرفت بشر محسوب مي كندومنفصل به آن آگاه است وآن را عظيم ترين رك
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بعد از معرفت اسماء الهي و تجلي و شمول الهي هيچ معرفتي كامل تر از معرفت خيال نيست چون «
خيال، واسطه عقد وارتباط است؛ با خيال، حواس فراتر مي رود و معاني تنزل پيـدا مـي كننـد درحـالي كـه      

  ). 309 ، 2 همان، . (»اه خود را ترك نمي كندخيال هرگز جايگ
فهم خيال كليد انواع مختلف معرفت است كه معمولا از اذهان عقل گراي ما مسـتور اسـت، چـون     

بطور مثال فقط خيال ابـزار درك معـاني اخبـار    . خيال مي تواند امور متعارض و متناقض را با هم جمع كند
  . هاي منطقا ناممكن استگزارشاتي كه آكنده از جريان . وحياني در باره زندگي پس از مرگ را درك مي كند

وي در جاي ديگر درمورد آيه ديگر قرآن كه درختان بهشتي كه ميوه هاي قطع نشده، خـورده مـي   
« : ادراكات بهشت نيز اين چنين اسـت كـه   «.شوند معتقد است كه آن هم فقط از راه خيال قابل درك است

و   32: 56(» و لا ممنوعـه  ، لا مقطوعه كثيره و فاكهه... ميوه هاي آن بريده نمي شوند و مورد منع نيستند، 
كـردن   ، بنابراين مردم آنها را بدون قطـع ندنشده ااز خوردن آن منع  با اينكه انسانها آن را مي خورند و. )33

هرآنچه از اين قبيل مطالب در كتـاب و   .....مي خورند درحالي كه حقيقت ميوه بر روي درخت باقي مي ماند
اما اصحاب نظر اينهـا را   ،توسط اهل ايمان و اهل شهود مورد تصديق و تاييد واقع مي شودسنت آمده باشد، 

در برابر خداوندي كه اين سخنان خود را  بپذيرند با تاويل بعيد يا اينكهاگر اينها اين مطالب را . نفي مي كنند
زي از اين نوع مطالب بر تو اما اگر چي .سول اوستچون گوينده خدا و ر تسليم مي كنند،را بيان داشته است،

آن را بـه فسـاد   . را ناديده گرفته و آن را نفي مي كننـد  ، اين حقيقتبعنوان يك شخص مكشوف گردد، آنها
چون آنها خيال و فساد آن را  .مي پذيرند ،خيال شما نسبت مي دهند پس آنها چيزهايي را كه نفي مي كنند

فساد خيال در حقيقت آن است كه با آنچه در نظـر آنهـا   . ندارداشاره به عدم آن  ،خيال ، اما فسادمي پذيرند
  .  درست جلوه مي كند، مطابق نيست

اما از نظر ما فرقي نمي كند كه آن را درست يا فاسد بناميد؛ هويت وحقيقت آن، همان صورت است 
هدف ما فقط پايه . بنابراين، آن را مناسب يا فاسد بخوانيد، من پروائي ندارم. كه در خيال سكني گزيده است

  . را نشان دهيم ،ما سعي نداريم تا نادرستي يا فساد آنچه در خيال متجلي مي شود. گذاري وجود خيال است
ل، وعق ـمو  وسحس ـمبنابراين اين نكته مسلم است كه خيال در تمامي حالات و وراي آنها يعني در 

. ع، امكـان و وجـوب حكـم ويـژه اي دارد    حواس و قواي عقلي، صور و معاني، حوادث زماني و سرمدي، امتنـا 
ركن معرفت صـحيح،   اگر اين. وجه واجد معرفت درست نيست يچه كسي كه به مرتبه خيال وقوف ندارد، به

  .)313و  312، 2 همان،. (»فعليت پيدا نكند، هيچ نشاني از معرفت درست نخواهند داشت نزد عارف
امع خيال و اين حقيقت كه خيـال محـيط بـر    ابن عربي مطالب متعددي را به بحث درباره هويت ج

او در يكي از جذاب ترين مطالب، در تبيـين نفـخ صـور كـه در ده آيـه      . همه اشياء است، اختصاص مي دهد
قرآني به آن اشاره شده است، بيان مي كند كه فرشته اسرافيل دوبار در شيپور خود مي دمد، يكبـار موجـب   

دوم آنهـا را بيـدار كـرده و بـراي محاسـبه       است، ازحال بروند و بـار خواهد شد كه هركه در آسمانها و زمين 
را با عالم خيـال  ) نفخ صور(ابن عربي در يك تحليل پيچيده از خيال، خود دميدن. خداوند گرد هم مي آورد

  . يكي مي داند
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 يك شيپور نور است كـه اسـرافيل در دهـان   «: از پيامبر در باره نفخ صور پرسيده شد، او پاسخ داد«
د، لذا او خبر مي دهد كه شكل آن، شكل شيپور است ، و با سعه وضيق توصيف مي شو. »قرار مي دهد خود

  .....تنگ دارد چون شيپور قسمت گشاد و
سـيع تـر از آن   هيچ چيز در ميان مخلوقات و. بدانيد كه گشادي اين شيپور نشانگر وسعت استبايد 

، بـه عـدم مطلـق   . بر هر شي ولاشي اسـت كه محيط  ،دنيست، چون احكام آن از واقعيت سرچشمه مي گير
پيـامبر در بـاره آن يـا در    . عدم را وجود مـي كنـد   او وجود را عدم و. امكان صورت افاضه مي كند ضرورت و

خداونـد در  «  و» عبادت كنيد خدا را چنانكه گويا شما او را مـي بينيـد  «: ارتباط با اين حضرت فرموده است
شـما در مقابـل    خيال كنيد كه او در قبله شـما و : به عبارت ديگر» عبادت مي كندقبله كسي است كه او را 

در عبادت خود تواضع را رعايت مي كنيـد،   ، واو كنيد در پيشگاه او شرمنده مي شويد همين كه رو به. اوئيد
  .تواضع نكرده ايد رعايت ادب و، چون اگر چنين نكنيد

به شما  ،م خيال داريدكه واجد اين حكم وخاصيت استبه نا رع نمي دانست كه شما حقيقتياگر شا
» چنانكـه گويـا  «چون استدلال عقلي از » مشاهده مي كنيد) با چشمانتان(چنانكه گويا او را «نمي گفت كه 

چنانكه قوه باصـره جـز يـك    . اظهار مي كند كه تشبيه محال است ،عقل با اتكاء به براهين اجتناب مي كند،
لذا ما دانستيم كه شارع، شما را راهنمائي كرده تا خيـال كنيـد كـه شـما در قبلـه      . دديوار را ادراك نمي كن

). 115. 2( »به هر سو كه رو كنيد آنجا وجه خداوند است«: در همان وقت خداوند مي فرمايد .مقابل خدائيد
بنـاي  تصـور آن برم  خيال چيزي را تصور مي كند كـه  ،بنابراين. نيت آن استوجه يك شي همان حقيقت وإ

  .، پس خيال موسع استلال عقلي محال استاستد
ه، وجلال اف، اضحسي، معنوي، نسب است كه نمي تواند پذيراي امورمضيق بودن خيال به خاطر آن 
اگر خيال تلاش كند چيزي را غير از راه صورت ادراك كند، هويت او . خدا وذات او، جز از طريق صورت باشد

از اين جهت خيال در نهايـت  . د، چون چنين چيزي جز يك وهم نخواهد بودچنين اجازه اي به او نخواهد دا
ادراك حسي نزديكترين چيـز بـه   لذا  معاني را از ماده انتزاع كند،چون هرگز نمي تواند .ضيق وتنگنائي است

آن صـور حسـي متجلـي مـي      كند، لذا خيال، معاني را بـا  خيال است، خيال صور را از ادراك حسي اخذ مي
مي شود، به همين دليل است كه خيال با عدم تقييد و با اطلاق وجود ين از محدود بودن خيال ناشي سازد، ا

ن ربـك  إ(»هر آنچه بخواهد انجام مي دهـد «فقط خداوند متعال است قابل توصيف نيست،  و با فعال لمايريد
  ).11. 42(»هيچ چيز مثل او نيست« اوست كه  و )107. 11)(لما يريد فعالٌ

است، با اين وجود علي رغم اين گستردگي عظيم، كه احكام خود را بـر  معلومات  سع ترينخيال مو
بـه همـين   . را ندارد ،همه اشياء مستولي مي سازد، قابليت دستيابي به معاني منتزع از ماده آنچنانكه هستند

 گنبد وستون و م را به صورتاسلا ،خيال. لولو مي بيند خاطر خيال معرفت را به صورت شير، عسل، شراب و
در قالب يك انسـان يـا نـور     دين را به صورت يك ريسمان مي بيند، حق را و عسل قرآن را به صورت كره و

است، عالم به اين است كه مطلق ع اسو كه خداوند  در حالي .مضيق است مشاهده مي كند، لذا خيال وسيع
  ...مي آفريندچگونه مخلوقات خود را 
بـدون  . اسـت  ظهـور  ت، بخاطر اين است كه نور علت كشف واز نور اس) صور(كه شيپورين در مورد ا

هر آنچه كـه   – ، تا تصوير همه اشياء نور قرار داد ا درك نمي كند، خداوند خيال را هيچ چيزي ر ،چشم ،نور
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آن را به  ض نفوذ مي كند ونور آن به درون عدم مح. قابل درك گردد با آن -قق دارد چنانكه گفتيمامكان تح
نيت اتصـاف بـه نـور    ، شـأ نـوراني  مخلوقات درخشنده و لذا خيال بيش از ساير. ورت وجود ادراك مي كندص

 اين نور، عين خيال است، نه نور ي. ذاتي قابل ادراك استتجلي  ه انوار ديگر شبيه نيست، وبانور آن ب. رادارد
ت، مفيد كه خيال نور اس چون اين مطلب در اعطاي معرفت به اين حقيقت! پس درياب. كه عين حس است

  . از كساني كه نمي دانند متمايز خواهيد شد) لذا شما( ، به هدف آن نائل خواهيد گرديد خواهد بود، و
اين سخن ناشي از عـدم شـناخت،   . »فساد خيال است نحراف واين ا«مي گويد،  ،كسي كه نمي داند  

 نانكه همين افراد، ادراك حسي را بـه خطـاي   چ. ادراك نورخيالي است كه خداوند آن را به وجود آورده است
يعني قوه (اما ادراك او درست است، چون حكم به چيز ديگري تعلق دارد. دندر برخي ادراكات متهم مي ساز

ين طـور اسـت،   خيال هـم هم ـ . ادراك حسي نيست ،كه در هدف خطا كرده حاكمي. به قوه خيال نه) عاقله
 حكم متعلق به چيز ديگر. درك مي كند، اما هيچ حكمي ندارد راك كند،، آنچه را كه بايد ادنور خود يعني با

به خيال قابل انتساب نيست، لذا بـه هـيچ وجـه انحرافـي در خيـال       خطاي در ادراك،. يعني قوه عاقله است
  . درستند ست، برعكس همه آنها صحيح وني

اغلب متفكـران عقـل   . اه شده انددچار اشتب) صور(در ميان اهل شهود،كساني هستند كه در مورد اين شيپور
آن فلكي  رين وگسترده ترين بخش را فلك اعلي دانسته اند كه فوقت وسيع ، بخش مضيق آن را مركز، وگرا

را ) شـيپور (صور عالم را در بر مي گيرد، لذا آنها موسع ترين بخش صور  ،آنها معتقد بوده اند كه فلك. نيست
اما مساله آن چنان نيست . را داني ترين بخش جهان قرار داده اندمضيق ترين بخش  عالي ترين بخش عالم و
 ،به حق و هر آنچه كه مادون آن در جهـان اسـت   –چنانكه گفتيم  –برعكس، خيال . كه آنها تصور كرده اند

اين نشانگر . پائين ترين بخش آن موسع است ترين قسمت آن مضيق وحتي عدم، افاضه صورت مي كند، بالا
در آخـر مخلـوق  موسـع را مـي      ، چون او نخست بخش مضـيق و خيال توسط خداوند استچگونگي خلقت 

  . آفريند
است و به همين دليل وسعت معرفت فاعل شناسا به  تر عيوسنيست كه حضرت افعال و اكوان شكي 

وقتي انسان به سوي معرفت وحدت خـدا حركـت مـي كنـد، او      ،بنابراين. م بستگي داردحد معرفتي او از عالَ
علم او به تدريج كم مي شود تا به علم كشفي ذات حـق مـي   . پيش مي رود از توسع به سوي تضيقيوسته پ

اين محدودترين بخشي است كه در شيپور يا صـور  . تنها معلوم او خود حق مي شوددر نهايت رسد، تا اينكه 
 .»دارددر اين بخش وجود آن است و تعالي كامل ، در بالايواقع بخش مضيق شيپور در ،بنابراين. وجود دارد

  ).306 ،1 الفتوحات،(
سرانجام با الهام از آيات قرآني برزخ وخيـال را وسـيعترين حضـرات دانسـته وآن را محـل تلاقـي محسـوس        

 المعـاني وبحـرِ  ، بحرِالبحـرينِ  مجمـع  ا و هـو جـود  الحضـرات  أوسـع  البرزخَ فإنّ«   :ومعقول معرفي مي كند
المحسوساتلايك ، فالمحسوسوالمعني لايكونُ ون معني امحسوس....«  

يعني درياي معاني و درياي اشياء محسـوس  ) 60، 18: قرآن(برزخ وسيع ترين حضرات و محل تلاقي دو دريا
كـه مـا    –اما حضرت خيال . د، چنانكه معنا نمي تواند محسوس گردامر محسوس نمي تواند معنا باشد. است

 خيال، عين هر معلـومي . محسوس را تلطيف مي كندعاني را مجسم و م -آن را محل تلاقي دو دريا خوانديم
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حاكم بـر   ،با اينكه آن مخلوق است لذا خيال الحاكم المتحاكم است؛ يعني ،دگرگون مي كند ،را در نگاه ناظر
  ). 361، 3 همان،(.اشياء است و هيچ چيز بر او حاكم نيست

ممكـن   و امكـان  ،در مقابـل آن  نمـي كنـد،   ممتنع تحقق پيدا براساس مباني فلسفه مشاء، محال و
اما خيال قلمروئي است كه . ، عدم راه نداردپيدا كند يا تحقق نيابد ودرواجب الوجود مي تواند تحقق الوجود 

، قوه عاقله به اين مباني فلسـفه بـاور دارد  . محالات تحقق پيدا مي كنند ها باهم تلاقي يافته و آن متقابل در
  .، كه حقيقتا تحقق دارندمتعارضي را مشاهده مي كند ل ومتقاب اما خيال امور

.  مـي كنـد   وسات ملحقحسم در صورت بهاست، چون معاني را  در واقع خيال يكي از حضرات حس
كند، بطور محسوس تحقـق  ودر آخرت يا هر جائي كه خدا اراده  ممتنع را محسوس تخيل مي كند ،بنابراين
 ه خيال در مرتبه نهائيآن است ك ،)دنيا(حقق پيدا مي كند نه در اوليدليل اينكه محال درآخرت ت. مي يابد

ين رو تنهـا  از ا. ر دارد، لذا محال وديگر چيزها را از ادراك حسي اخذ كرده وبه آن صورت مي دهدحسي قرا
  !پس توجه كن. آخرت است جائي كه خيال تحقق مي يابد،

د؟ مـثلا يـك   قابل تحقق را وجود محسـوس ده ـ ت كه بتواند امر غير اساز آن قوي تر اي كدام قوه 
جسم مادي هم زمان بتواند در دو جا تحقق پيدا كند، همانطور كه چنين چيزي در ايـن عـالم قابـل تصـور     

  ....همانند آنچه درادراك حسي رخ مي دهد، در آخرت تحقق پيدا مي كند ،است
مرتبط است،  با مرتبه آن متصل و دارند و ممتنع در درون ممكن قرار دارد، يعني مراتب در هم نفوذ

با تجلي اسماء  ،دليل اين امر آن است كه حق. مرتبط است همانطور كه ممكنات با مرتبه ممتنعات متصل و
از جنبه  و هركوني تحقق يابد، از يك جنبه حقبنابراين، . استذ در خلق وخلق نافذ در حق ناف الهي و كوني،

، 4 الفتوحـات، .(ر خلق وخلـق در حـق اسـت   حق دحكم  جامع  نده وحضرت الهي در بردار. است ديگر، خلق
282.(  

ابن عربي خيال را وسيع ترين عوالم مي داند كه در آن ممتنعات نيز تحقق پيدا مي كننـد، خسـال   
مي تواند به ممتنعات صورت محسوس اعطاء نمايد، تمامي ممتنعات بالذات كه از نگاه عقل ممتنع وغير قابل 

  . يال صورت محسوس پيدا كرده ودر واقع ممكن الوجود مي شوندتحقق اند در خ
 بلكـه براسـاس تحقيـق،    . ي مي شودخيال متجل وجود ممتنع در! قدر وسيع استحضرت خيال چ«
صور را نمي  –كه همان خداوند است  -چون واجب الوجود. دوجود ممتنع در خيال ظهور نمي ياب چيزي جز

در اين . در اين عالم، ممتنعات وجود مي پذيرند ،مي شود، از اين رو ظاهر در اين حضرت تصور پذيرد، اما با
خود را بيرون از حـريم حـق   ) ع(كه حضرت آدم  چنان، عالم اجسام مادي در دو مكان قابل رويت مي شوند

بيـرون از   پس آدم در دست حـق و . نده او در آن بوديبا اينكه وقتي حق دست خود را گشود، آدم و ذر. ديد
  .فقط وجود ممتنعات را مي پذيرد) خيال(بدين طريق اين عالم. ت حق بوددس

كه در خانه اش خوابيده و خودش را در صورت معمولي در يك شـهر يـا موقعيـت     همچنين انساني
كه هست مي  با اينكه همين فرد موقعيت وجودي خود را آنچنان. ديگري غير از موقعيت فعلي خود مي بيند

اگر اين اثر خيال نبود، متفكران عقل گرا به هنگام جسـتجوي  . نه كس ديگر دش است وشناسد، يعني او خو
 چون اگر محال در عالم وحضرتي وجود نپذيرد، قابل تصـور و . محال نبودند ، قادر به فرضدليل براي چيزي
  ).312 ،2 همان، .(»فرض نخواهد بود
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گمان تو در مـورد  ه مخلوق خداوند است، با اينك ،جد از چنين اطلاقي برخوردار باشدوقتي خيال وا«
چگونـه مـي تـواني حكـم بـه      ! چگونه خواهد بـود؟  ،خداوندي كه خالق آن بوده وچنين قابليتي را به او داده

بگوئي كه خداوند قادر به انجام محال نمي باشد؟ با اينكـه قـدرت خيـال را در خـود      محدوديت خدا كرده و
در معاني كه قـوه خيـال   . خيال يكي از مخلوقات خداوند است ،وت قادر بر محالات اسكه ملاحظه مي كني 

. مـي سـازد   آنها را به صورت افراد قائم به خود بر شـما نمايـان  . براي شما مجسم مي سازد، ترديد نمي كنيد
فـراهم مـي    ، به عنوان صور قائم بـه ذات آدم را با اينكه آنها اعراض اندفرزندان  همين طور در قيامت، اعمال

بعيد تـر  بسيار كه از عرض براي تجسم  -،مرگ را او .براي اقامه قسط قابل سنجش شوند، د تا  در موازينآور
در اينجا مقصود خود را در نهايت روشني بيان . مي كند به صورت گوسفند سفيدرنگ مجسم -كندجلوه مي 

اد مـرگ را  پـس همـه افـر   . رنـگ نمـك يعنـي سـفيد توصـيف مـي كنـد        ي كند، بنـابراين اومـرگ را بـه   م
پس حكم قوه عاقله در باره خداوند و فساد تاويل . شده است لذا اين يك محالي است مقدورخواهندشناخت، 

  ).183 ،2 همان، (» هي خواهد داشت؟يگاآن چه جا
 

  نتيجه

ص مي شود، اما چنانكه ملاحظه مشخ از محتواي گفتار ابن عربي به وضوح ،نتيجه سخن در هر بخشگرچه 
يكي از حضرات خمس جايگاه به عنوان يك ابزار ادراكي كه همان قلب است و چه به عنوان  د، خيال چهش

معارف ديني  ويژه اي در انديشه ابن عربي دارد، بدون توجه به عالم خيال وگستردگي آن بسياري از حقايق و
ل فهم خواهند از دسترس بشر بيرون خواهد رفت، بسياري از تمثيل هاي موجود در روايات وآيات غير قاب

يك شكل بسيار محدود در قالب ادراك عقلي بر انسان متجلي خواهد شد، اما اگر انسان به  شد، هستي در
قابل فهم مي  ،افقي فراتر از عقل راه پيدا كند، بسياري از ناممكن ها را ممكن مي بيند، امور غير قابل فهم

بعيد متكلمان و فلاسفه باقي  ازي به تاويل هايني و ،شوند، وآيات قرآني نيز تفسير درست پيدا مي كنند
نمي ماند، اما آنچه مورد تاكيد نويسنده است، اين است كه عرفان را بايد در افق عرفان فهميد و گرنه ابن 

بلكه در . انكار قرار نداده است آن را مورد نفي و عربي هيچ گاه نسبت به معرفت عقلي موضع منفي نداشته و
را ستوده است، چنانكه از ابن رشد به عنوان يك فيلسوف، به بزرگي ياد مي كند، در واقع بسياري موارد آن 

ازنگاه او، عارف هيچ گاه موضع انكاري نسبت به ساير معارف بشري نمي گيرد، بلكه ديگران موضع انكاري 
د، اما آنها را جايگاه درست خود مي پذير نسبت به حقايق عرفاني مي گيرند، عارف تمام معارف بشري را در

ها قرار مي گيرد  معتقد است كه عارف در افقي فراتر از اين محدوديت به حد خودشان محدود مي سازد، و
گرچه با مباني عقلي در باره عرفان . هم براي متفكران عقل گرا نيستفومي تواند حقايقي را بفهمد كه قابل 

مباني عرفاني  زه عرفان، نمي توان از اصول وقضاوت كردن، خود يك انحراف است، اما بدون توجه به حو
در تبادل معارف نقش  براي خدشه دار كردن فهم عقلي بشر سود جست، عقل در حوزه معارف عقلي  و

مهمي را در زندگي ما ايفاء مي كند، اما همه حقايق محدود به يافته هاي عقلي نيست، لذا در برابر كساني 
كه عرفان وحقايق  اما نكته آخر آن .فروتن بود سر تسليم فرود آورده و دكه مدعي معارف فرا عقلي اند، باي

عظمتي برخوردار است كه عقل را به تواضع  عقلي است، از نگاه عقلي نيز از عزت و عرفاني با اينكه امور فرا
خرافات  ونبايد دست آويزي براي رواج اوهام  ،عقلي بودن معارف عرفاني ز فراهرگ د ونبرابر خود مي كشان در
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 ولي حقايق عرفاني مافوق آن است، و ،خرد آدمي است خرافات مادون عقل و واوهام  .ها باشد در ميان انسان
ختي تيره ب چرا يكي يعني خرافات انسان را به ناداني و. خبط نمود نبايد مافوق عقل را با مادون آن خلط و

هاي دنيوي  مي تواند عالي ترين سعادت ،ي شودكه نزد اهل آن يافت م متعالي د، اما عرفانرهنمون مي كن
   .    روي انسان قرار دهدو اخروي را فرا

  طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن                        ظلمات است بترس از خطر گمراهي
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